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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

کـابـوس زنـدان !
اکنون که در بازداشــتگاه به گذشــته ام می اندیشــم،تازه می فهمم 

وقتی اولین سیگار را روشــن کردم در واقع آینده و زندگی ام را آتش 

زدم. هیچ گاه نمی خواســتم عنوان»دزد« بر پیشــانی ام خودنمایی 

کند اما  ...

به گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان،جوان 29ســاله ای که 

هنگام گوشی قاپی از شــهروندان توســط نیروهای گشت کلانتری 

شفای مشهد دستگیر شده و به پنج فقره سرقت با همدستی یکی از 

دوســتانش اعتراف کرده است، درباره سرگذشــت خود گفت:پدرم 

کارمند یک شــرکت خصوصی بــود و درآمد کافی نداشــت به همین 

دلیل مدام با مادرم درگیر بود. از سوی دیگر مادرم برای آن که بتواند 

خواســته هایش را درزندگی تامین کند، در خانه های مردم مشغول 

کار شــد. حالا هر دوی آن ها درگیر مشــکلات مالی و کاری بودند و 

هیچ توجهی به من نداشتند که درســن نوجوانی به سرمی بردم و به 

عشق و محبت آنان نیاز بیشتری داشتم. 

درهمین شــرایط بود که من برای فرار از مشــکلات و مشــاجره های 

خانوادگی به سوی دوستان هم سن و سال خودم کشیده شدم. حالا 

من هم خانواده ام را فراموش کرده بودم و با دوستانم به گشت وگذار و 

تفریح می رفتم و خوش می گذراندم. خلاصه 16سال بیشتر نداشتم 

که درس و مدرســه را هم رها کردم و برای اولین بــار در یکی از پارک 

های محل سکونتمان به اتفاق دوســت هم محله ای خودم،سیگار را 

لای انگشتانم گذاشتم. آن روز خیلی کنجکاو بودم اما نمی دانستم با 

این کار آینده خودم را به آتش می کشم! هنوز مدت زیادی از سیگاری 

شدنم نمی گذشــت که پای بساط موادمخدر نشســتم و به این گفته 

بزرگان رسیدم که »مسیر اعتیاد از اولین سیگار می گذرد!«

طولی نکشید که استعمال موادمخدر هم به یک عادت روزانه تبدیل 

شد و حالا به دور از چشــم اعضای خانواده ام موادمخدر مصرف می 

کردم. با آن که رابطه ام با خانواده خیلی کم شــده بــود ولی یک روز 

مادرم متوجه اعتیــادم شــد و از آن روز به بعد درگیری، ســرزنش ها 

و تحقیرها شروع شــد. این وضعیت به جایی رســید که به فکرفراراز 

خانه افتــادم و با همــان دوســتان خلافکارم بــه یک منــزل مجردی 

رفتم. حالا دیگر کســی سرزنشــم نمی کرد و من آزادانــه موادمخدر 

مصرف می کردم ولی برای تامین هزینه هایم دچار مشــکل شــدم. 

این بود که به توصیه دیگر دوستانم به ســرقت روآوردم. وقتی اولین 

گوشی تلفن را از یک خانم ســرقت کردیم، همدستم آن را درمنطقه 

خواجه ربیع به مالخر فروخت و پول آن را تقسیم کردیم ولی آن مبلغ 

فقط برای چندوعده مواد مخدر صنعتی کافی بــود. به همین دلیل 

مجبور شــدم دوباره یک گوشــی دیگر ســرقت کنم. این بود که آرام 

آرام به یک گوشــی قاپ حرفه ای تبدیل شــدم و بــرای تامین مخارج 

مدام ســرقت می کردم. اما یک روز زمانی که از بولــوار ابوطالب می 

گذشــتیم، دوســتم طعمه ای رادیــد و تصمیــم گرفتیم گوشــی او را 

ســرقت کنیم.ولی چنددقیقه بعد از ســرقت ناگهــان خودمان را در 

محاصره نیروهای گشــت کلانتری شفا دیدیم و دســتگیر شدیم اما 

اکنون که در بازداشتگاه هستم دوباره کابوس زندان آزارم می دهد. 

من نمی خواستم یک دزد باشــم ولی همه عوامل دست به دست هم 

داد تا من یک »دزد«باشــم. حالا هم می خواهم درســت زندگی کنم 

اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت تحقیقات پلیس 

برای دستگیری همدست این سارق جوان و کشف سرقت های دیگر 

آنان با صدور دستوری ویژه از سوی ســرگرد احسان سبکبار)رئیس 

کلانتری شفای مشهد(در دایره تجسس ادامه دارد.

براساس ماجراهای واقعی درزیرپوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 باچرخش نورافکن های پلیس به سوی یک پاتوق سیاه 

در مشهد،اســرارجنایت خیابانی هویدا شــد و ضارب 

فراری نیز با دستورهای محرمانه قاضی ویژه قتل عمد به چنگ قانون افتاد.

به گزارش روزنامه خراسان،هنوز2 ساعت بیشتر از بامداد هجدهم اردیبهشت 

نگذشــته بود که یکی از اهالی خیابان شــهید کریمی18 در تاریکی شب پیکر 

خون آلود مردی را دید که در کنار خیابان برکف آسفالت افتاده بود.او بلافاصله 

با امداد گران اورژانس تماس گرفت و بدین ترتیــب نیروهای امدادی در حالی 

پیکر مردمجهول الهویه را به بیمارستان خاتم الانبیا)نزدیک ترین مرکز درمانی(

رســاندند که ضربان قلبــش از حرکت ایســتاده بــود.در همین حال پزشــکان 

بیمارستان با انجام معاینات مقدماتی »مرگ«مردحدود 50 ساله را تایید کردند 

و مراتب را به عوامل انتظامی گزارش دادند. طولی نکشید که گروهی از افسران 

زبده دایره تجســس با هدایت شبانه سرگرد احســان سبکبار )رئیس کلانتری 

شــفا(در مرکز درمانی حاضرشــدند و در حالی تحقیقات مقدماتی را با دستور 

تلفنی قاضی وحیدخاکشور)قاضی ویژه قتل عمد(آغاز کردند که مقام قضایی 

نیز شبانه در مسیر بیمارستان خاتم الانبیا قرارگرفته بود.دقایقی بعد کارآگاهان 

اداره جنایی نیز در محل حاضرشدند و جلسه تحلیلی جرم در حضور قاضی ویژه 

قتل عمد تشکیل شد. با شناسایی هویت جسد که »مجتبی«نام داشت و آثار زخم 

های سر وصورت و شکافی که برشــانه این مرد50 ســاله خودنمایی می کرد، 

ابتدا فرضیه تصادف مطرح شد و این احتمال زیرذره بین تحقیقات قرارگرفت 

که خودرویی ســنگین یا وانت دارای بار موجب بروز این سانحه در تاریکی شب 

شده اســت. اما خیلی زود نظر دکتر رضازاده)پزشــک قانونی(این فرضیه را به 

حاشیه راند و احتمال جنایت قوت گرفت چرا که طبق نظر پزشک قانونی در عمق 

جراحت دایره گونه ای که روی شانه »مجتبی«وجود داشت، اثری از جسم نوک تیز 

دیده می شد. اما هنوز جلسه تحلیل و کارشناسی به پایان نرسیده بود که قاضی 

خاکشور دستور داد نیروهای کلانتری ماجرای مرگ بر اثر سانحه رانندگی را در 

محل وقوع جنایت بازگو کنند تا با این شگرد تخصصی از فرار ضارب جلوگیری 

شــود.گزارش روزنامه خراسان حاکی اســت این گونه بود که ماجرای تصادف 

مرد 50 ساله در خیابان های اطراف پیچید اما از سوی دیگر دو گروه اطلاعاتی 

و عملیاتی از نیروهای  کلانتری، تحقیقات گســترده را برای شناسایی ضارب 

آغاز کردند. اولین گــروه با اختیار کاملی که از مقام قضایی گرفتند به بررســی 

دوربین های مداربسته پرداختند و گروه دیگری شناسایی پاتوق های استعمال 

موادمخدر را در دســتور کار قراردادند چرا که در همان بررسی های مقدماتی 

سرنخ هایی از موادمخدر صنعتی به دســت آمد که حکایت از اسرار این جنایت 

در پاتوق های ســیاه داشــت.در حالی که تحقیقات میدانی به صبح روز جمعه 

کشیده شده بود،افسران دایره تجسس کلانتری شفا به تصاویری از یک دوربین 

مداربسته دست یافتند که درگیری دو مرد در تاریکی خیابان را نشان  می داد اما 

صحنه قتل در نقطه کور دوربین قرارداشت. با همین سرنخ مهم و با راهنمایی 

های تجربی قاضی وحید خاکشور،گروه تخصصی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 

آگاهی مشهد با نظارت سرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره قتل عمد(وارد عمل 

شدند و تحقیقات فنی گسترده ای را برای شناسایی ضارب آغاز کردند.بررسی 

های تخصصی کارآگاهان که به سرپرستی سروان آرمین منفرد)افسرپرونده(

وارد مرحله جدیدی شــده بود، از تماس تلفنی مشــکوک یک مــرد معتاد پرده 

برداشــت که برای پرس وجو درباره وضعیت مردی که در تاریکی شب تصادف 

کرده است، مشغول جمع آوری اطلاعات بود. کارآگاهان که دیگر یقین داشتند 

ترفند شایعه تصادف در محل به نتیجه رسیده است بلافاصله دامنه تحقیقات 

را به ســوی پاتوق های سیاه گســترش دادند و در انتهای یک کوچه بن بست به 

پاتوقی رسیدند که چند معتاد مشغول استعمال مواد مخدر بودند. صاحب پاتوق 

با دیدن تصویر »مجتبی« بی درنگ او را شناخت و گفت:او حدود ساعت 2 بامداد 

پنج شنبه گذشته مقداری ضایعات برای فروش آورد وسپس به همراه یک جوان 

دیگر رفتند. ادامه بررسی ها بیانگر آن بود که جوان همراه »مجتبی«همان فردی 

است که مشغول جمع آوری اطلاعات درباره سانحه تصادف بود. طولی نکشید 

که کارآگاهان با بهره گیری از توان و تجهیزات نوین پلیسی، موفق شدند جوان 

46 ساله را که »احمد«نام دارد، شناسایی کنند و او را زیر نظر بگیرند. آنان وقتی 

مطمئن شدند که تصاویر دوربین مداربسته با مشخصات »احمد«مطابقت دارد، 

بلافاصله او را با دســتور قاضی شعبه 258 دادســرای عمومی وانقلاب مشهد 

زمانی دستگیر کردند که برای تعمیر موتورســیکلت خود وارد تعمیرگاهی در 

بولوار حرعاملی شده بود. با انتقال این مرد 46 ساله به پلیس آگاهی، بازجویی 

های تخصصی شــروع شــد اما او همچنان خود را بــی خبر از ماجــرای جنایت 

نشــان می داد تا این کــه بالاخره کارآگاهان اســناد و مــدارک جنایت خیابانی 

او را روی میــز بازجویی گذاشــتند و بدین ترتیــب وی که حیــرت زده به تصاویر 

دوربین بسته خیره شده بود، ناگهان اسرار این جنایت را فاش کرد که از »پاتوق 

سیاه«سرچشمه می گرفت.او که معتاد به مواد مخدر صنعتی است، مدعی شد 

به همراه مجتبی)مقتول(ضایعات جمع آوری می کردیم و آن ها را می فروختیم. 

آن شب برسر مقداری مواد مخدر باهم درگیر شــدیم که او ابتدا ضربه ای به من 

زد، من هم تکه ای آهنی از ضایعات را برداشــتم و ضرباتی به شــانه و سر او زدم! 

سپس از ترس فرارکردم اما چون نگران بودم از یکی از دوستانم به صورت تلفنی 

خواستم تا آماری از فردی بگیرد که در آن کوچه افتاده بود!...بنابر گزارش روزنامه 

خراسان،تحقیقات بیشتر برای کشف زوایای پنهان این جنایت با دستورهای ویژه 

مقام قضایی همچنان ادامه دارد.

سرقت موتورسیکلت مقابل چشمان حیرت زده مالک!

 

 

باچرخش نورافکن های پلیس هویدا شد

اسرار جنایت خیابانی در پاتوق سیاه !

سید خلیل سجادپور- سارق ســابقه داری که طعمه 
هایــش را از طریــق آگهــی هــای ســایت دیــوار به 

دام مــی انداخــت و مقابــل چشــمان حیــرت زده 

مالک،موتورســیکلت فروشــی را مــی ربــود،در 

حالی بــا تــاش نیروهــای کلانتری الهیه مشــهد 

دســتگیر شــد که احتمــال مــی رود شــاکیان این 

پرونــده افزایــش یابند.بــه گــزارش اختصاصــی 

تجســس  دایــره  خراســان،ماموران  روزنامــه 

کلانتری الهیه مشــهد که با دســتور ویژه سرهنگ 

محمدچراغ)فرمانــده انتظامــی مشــهد(عملیات 

گسترده ای را برای مقابله با سرقت آغاز کرده اند، 

از طریق فعال سازی منابع و مخبران به اطلاعاتی 

دست یافتند که نشــان می داد افراد مشکوکی به 

یک واحدآپارتمانی رفت وآمد دارند. به همین دلیل 

گروهی از افســران کارآزموده بــا هدایت و نظارت 

مستقیم سرهنگ محمدفیاضی)رئیس کلانتری 

الهیه(وارد عمل شــدند و تحقیقات نامحسوس را 

در این باره آغاز کردند. بررسی های آنان بیانگرآن 

بود کــه منــزل مذکــور پاتــوق خلافکاران اســت و 

جوانی ســابقه دار موتورســیکلت های ســرقتی را 

در پارکینــگ آن اوراق می کند. طولی نکشــید که 

با دســتور قاضی شــعبه 905 دادســرای عمومی 

وانقلاب مشــهد،نیروهای انتظامــی منزل مذکور 

را در حالی مورد بازرسی قراردادند که با مقاومت 

و درگیــری ســاکنان آن روبــه رو شــدند. بــا وجود 

این گــروه عملیاتی پلیس با دســتگیری جوان31 

ســاله ســابقه دار تعداد زیادی قطعات اوراق شده 

موتورســیکلت رابــه همــراه 20گــرم مــواد مخدر 

صنعتی کشف کردند و چندعضو این خانواده را به 

مقر انتظامی انتقال دادند. این جوان سابقه دار که 

زیر نظر سروان سیفی )افسر پرونده(مورد بازجویی 

هــای تخصصــی قرارگرفتــه بود، بــا بیــان این که 

3فقره سابقه کیفری دارد، درباره چگونگی سرقت 

موتورســیکلت گفت:حــدود یــک مــاه قبل،آگهی 

فروش موتورســیکلت را در ســایت دیوار دیدم و به 

بهانه خرید موتورسیکلت به نشانی فروشنده رفتم. 

سپس با نقشه ای که از قبل برنامه ریزی کرده بودم 

به بهانه بررسی فنی موتورســیکلت سوار آن شدم 

و ناگهان مقابل چشــمان حیــرت زده مالک،از آن 

منطقه گریختم اما از مواد مخدری که داخل منزل 

بود، خبری ندارم!گزارش روزنامه خراسان حاکی 

اســت تحقیقات پلیــس در حالی ادامــه دارد که با 

توجه به شــگرد وی،احتمال می رود افراددیگری 

نیز در نقاط مختلف مشــهد، طعمه این دزد سابقه 

دار شده باشند.

پلیس دزد را از »دیوار«بیرون کشید

تصویری از آغاز درگیری در دوربین مدار بسته

تصویری از موتور سیکلت های اوراقی


